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Extended Abstract
Introduction
The ancient site of Chogha Zanbil is a magnificent legacy of the Elamite civilization, built 
around 1250 BC by order of Untash-Gal, the Elamite king. This complex includes a ziggurat, 
temples, palaces, and underground tombs, all of which were designed and built with special care 
and elegance. The purpose of constructing this complex was to create a space for performing 
religious rituals and honoring the Elamite gods.

Background of the Research
Numerous studies have been conducted in the field of architecture and archeology of Chogha 
Zanbil, but fewer studies have examined the relationship between spatial configuration and 
religious rituals of the Elamites. In this research, an attempt has been made to achieve a better 
understanding of how the beliefs and convictions of the Elamites influenced the architecture of 
this complex by carefully examining the various spaces of Chogha Zanbil and analyzing texts 
and archaeological evidence.

Research Methodology
This research was conducted in a descriptive-analytical method. The required information 
was collected through library studies and field studies of the Chogha Zanbil site. In the library 
studies section, historical and archaeological sources related to the Elamite civilization and the 
Chogha Zanbil site were studied. In the field study section, the remaining from the ziggurat, 
temples, palaces, and underground tombs were examined and analyzed.
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Findings and Discussion
The research findings show that the spatial configuration of Chogha Zanbil, including the 
courtyards, gates, access routes, and temples, was directly related to the rituals and religious 
ceremonies of the Elamites. For example, the vast courtyards around the ziggurat were 
designed to hold processions and gatherings of pilgrims. The large and magnificent gates were 
a symbol of the power and greatness of the Elamite kingdom, as well as a way to enter the 
sacred space of the ziggurat.
The specific access routes guided the pilgrims towards the temples and special spaces.
Also, in the architecture of Chogha Zanbil, differences can be observed in the spaces allocated 
to the courtiers and ordinary people. For example, the royal gate and some special temples 
were probably intended for the use of courtiers and high-ranking officials, while ordinary 
people used other gates and more public spaces to perform religious rituals.
In addition, the architecture of the underground tombs of Chogha Zanbil depicts the Elamites’ 
belief in life after death and the needs of the dead in the afterlife. The existence of water 
channels next to the tombs indicates the importance of water in the Elamites’ beliefs, and 
probably for the purification of the dead or the performance of special ceremonies. Placing 
objects such as clay pots, water, and food in the tombs shows that the Elamites believed that 
the dead would need these items in the afterlife.

Conclusion
In general, the present research shows that the spatial configuration of the architecture of 
Chogha Zanbil was a reflection of the beliefs, convictions, and socio-religious rituals of the 
Elamites. The careful and intelligent design of this vast religious complex was such that it 
facilitated the performance of religious rituals and enhanced the spiritual experience of the 
pilgrims. Also, the differences in the spaces allocated to different strata of society indicate the 
existence of social and class distinctions in the performance of religious rituals in the Elamite 
civilization.
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ارتباط بین پیکره‌بندی فضایی معماری و مناسک اجتماعی-مذهبی عیلامیان 
)مورد مطالعه: محوطۀ چغازنبیل(
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چکیده
بررسی شواهدِ تاریخی مبین آن است که تاریخ و معماری »عیلام«، مستندترین نمونۀ تاریخی قبل از زمان حکومت 
»مادها« است. »اونتاش‌گال« پادشاه مذهبی عیلامیان، با ساخت شهر »دور-اونتاش« و بنای معماری‌های مذهبی 
دیگر مانند »زیگورات چغازنبیــل« و محوطۀ اطراف آن و تقدیم آن‌ها به خدایان حکومت می‌کرد. این زیگورات و 
معابد و کاخ‌های آن، محل برگزاری مناســک مذهبی و جشن‌ها بوده است. مرور اعتقادها، نحوۀ انجام این مناسک 
و افرادی که در آن حضور داشــته‌اند، از تأثیر آن بر شــاکلۀ بناها و معماری این دوران حکایت دارد. مطالعۀ فضای 
رخداد آئین‌های مذهبی یا سنتی در مجموعه چغازنبیل و تعابیری که برای تسهیل انجام آن مراسم و سهولت دستیابی 
شــرکت‌کنندگان به فضاهای مورد نیاز برای اجرای مناســک توســط معمار عیلا‌می‌ در نظر گرفته شده، از اهداف 
پژوهش حاضر اســت. ازسوی‌دیگر، این نگارش ســعی دارد با بررسی »کاخ-آرامگاه‌های زیرزمینی« در مجموعه 
چغازنبیل، نحوۀ نگرش انســان عیلا‌می‌ به زندگی پس از مرگ و بازتاب آن در پیکره‌بندی فضای معماری را تشریح 
کند. این مقاله به شیوۀ توصیفی- تحلیلی به رشتۀ تحریر در آمده ‌است. شیوۀ گردآوری اطلاعات به روش مطالعات 
اســنادی-کتابخانه‌ای و همچنین با مراجعــه به بنا و از طریق مطالعۀ میدانی آثــار به‌جامانده از زیگورات، درحال 

حاضر، بوده ‌است.
وجود منابع آب برای تطهیر در جای‌جای معبد و صحن‌ها و تعبیۀ آبراه در مقبره‌ها نیز از دیگر مؤلفه‌های نشئت‌گرفته 
از عقاید عیلا‌می‌ در ساخت فضای زیگورات است که در حفاری‌های صورت‌گرفته کشف شده‌اند. این ساخته‌های 
معماری که از عقاید انســان عیلا‌می‌ نشئت ‌می‌گیرند، شکل‌دهندۀ فضای عبادی و اجرای مناسک بوده‌اند. پژوهش 
نشــان ‌می‌دهد، درباریان و مردم عادی از لحظۀ ورود به محوطه در فضای متفاوتی به ســر ‌می‌برند. افتراق در ابعاد 
تناســبات و فرم صحن‌ها و حتی نوع مصالح و منابع نشان‌دهندۀ تفاوت سطح اجتماعی و اقتصادی کاربران آن بوده 
اســت. ابعاد و نوع برخی مسیرهای دسترسی مبین محدودیت عامۀ مردم در استفاده از بخشی از فضاست. بنابراین 
‌می‌توان نتیجه گرفت، در این حریم اجتماعی- مذهبی تأثیر متقابل تفکر و عقاید انسان عیلا‌می‌ و به‌ویژه پادشاهان 
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آن دوره را بر ســاخته‌های معماری، مســیرهای دسترســی و فضای مصرفی در پیکره‌بندی و شکل‌گیری معماری، 
شاهد هستیم.

کلیدواژه: تاریخ و معماری عیلام، زیگورات چغازنبیل، مناسک، کاخ-آرامگاه زیرزمینی، مکان، فضا. 

پرسش‌های پژوهش
نگارش حاضر بر آن است تا به پرسش‌های زیر پاسخ دهد:

1. انسان عیلا‌می ‌با ورود به حریم زیگورات چغازنبیل در چه مناسکی شرکت می‌کرده ‌است؟
2. فضاهای معماری طراحی‌شده برای انجام مناسک مذهبی درباریان و مردم عادی چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی 

داشته‌اند؟
3. براســاس معماری مقبره‌های چغازنبیل، اعتقادهای عیلامیان نسبت به جهان پس از مرگ چگونه در طراحی 

این فضاها بازتاب یافته است؟
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مقدمهمقدمه
مقـدس،  زیگـورات  بـرج  نزدیکی‌هـای  »...در 
یـک  بـدون  و  معیـن  معنـای  یـک  بـدون  هیچ‌چیـزی 
اسـت...«  نیامـده  وجـود  بـه  آئینـی  و  مذهبـی  ارزش 

 .)35  :2  ،1375 )گیرشـمن، 
تنها شواهد تاریخی که قبل از دوران »ماد« و »هخامنشی« 
در ایران وجود دارد، مربوط به عیلامی‌هاست )نگهبان، 
1375: 212(. محدودیت شواهد و اطلاعات تاریخی 
از دوران قبــل از مادها، اهمیت و ضرورت شــناخت 
پررنگ‌تریــن اثر این دوران یعنی معابد، کاخ‌ها و حریم 
بنای زیگورات چغازنبیل را دوچندان ‌می‌کند. شناخت 
عقاید انســانی که در آن دوران ‌می‌زیســت و تأثیری که 
در پس آن تفکرات بر معماری پیرامونی خود و شــکل 
آن ‌می‌گذاشــت، رابطه‌ای رفت‌وبرگشت‌گونه بین انسان 
و محیط یا انســان و مکان را تعریــف ‌می‌کند. خوانش 
صحیح این رابطه، مســیر اصلی این پژوهش را تشکیل 

‌می‌دهد. 
شـهر بـزرگ و مذهبـی دوراونتـاش، در حـدود ۱۲۵۰ 
پادشـاهان  از  اونتـاش‌گال  بـه فرمـان  از میالد،  پیـش 
سلسـلۀ عیالم سـاخته شـد. زیگـورات چغازنبیـل، در 
اسـتان خوزسـتان ایـران، جنوب شـرقی شـهر باسـتانی 
شـوش )پایتخـت سـرزمین عیالم( جای گرفته ‌اسـت. 
کـه  فلسـفه‌ای  مبنـای  بـر  مذهبـی  و  مقـدس  بناهـای 
آدمیـان سرچشـمه می‌گیـرد،  اعتقادهـای  و  باورهـا  از 
بناهـای  از  یکـی  نیـز  اثـر  ایـن  می‌شـوند.  سـاخته 
مقدسـی اسـت کـه عناصـر تفکـرِ آمیختـه بـا تقـدس، 
کـه  عظیم‌الجثـه‌ای  زیگـورات  می‌شـود؛  دیـده  آن  در 
عظمتـش بیانگـر عواطـف عمیـق مذهبـی حکمرانان و 
مـردم عیالم اسـت. ازآنجاکـه مردمـان سـرزمین‌های 
در  می‌پنداشـتند،  کوه‌هـا  در  را  خدایـان  مقـر  شـرقی، 
مناطق جلگـه‌ای، بـرای خدایان سـاختمان‌هایی مرتفع 
می‌سـاختند و آن‌هـا را تپـۀ مقـدس می‌نامیدنـد. آنچـه 
مسـلم اسـت اینکـه، بنـا بـر تفکـر و تلقـی زمینیـان، 
همـواره جایـگاه خدایـان در منزلگاه‌هـای بلنـد اسـت 

 .)101  :1388 )قهـاری، 

تصویر شمارۀ )1(: حکاکی از مراسم مذهبی عیلامیان 

)منبع: هینتس، 1371: 68(

تنها اطلاع موجود در مورد مراسم مذهبی عیلامیان، از 
چند یافتۀ پراکنده ناشی می‌شود. در میان اسناد و مدارک 
بی‌شــمار موجود کــه رویدادها و تصاویــر گوناگون را 
نشان می‌دهد، تا امروز تعدادی انگشت‌شمار، و آن هم 
به‌سبکی غریب و نه‌چندان احترام‌آمیز، به موضوع مراسم 

مذهبی پرداخته است )هینتس، 1371: 58(. 
اعمــال منظم نیایشــی عیلامیــان- جدا از ســفرهای 
زیارتی‌شان- در معابد و زیارتگاه‌هایی صورت می‌گرفت 
که به فراوانی در کتیبه‌ها یاد شــده‌اند )تصویر شــمارۀ 
)1((، )هینتس، 1371: 65(. منابع موجود، اطلاعاتی 
جزئی دربارۀ اعمال مذهبی عیلامیان به دست می‌دهد؛ 
 همراه با موســیقی بوده و 

ً
ازجمله اینکه عبادت معمولا

قربانی ‌کردن، جزئی از مراسم روزانۀ معابد عیلا‌می ‌بوده 
‌اســت )هینتس، 1371: 68(. تقویم، همچنین شاهد 
نفوذ عمیق مذهبیــون در زندگی عادی مردم عیلام بوده‌ 
است. تا اواســط هزارۀ دوم قبل از میلاد، عیلامیان باید 
ابتدا مزارع وقفی معابد را سامان می‌دادند تا اجازه یابند 
به خیش ‌زدن و بذرافشانی مزارع خود بپردازند )هینتس، 

 .)70 :1371
پژوهــش حاضر به مطالعۀ اعمال و مناســک عیلامی، 
با استناد به وجوه مشــترک این مناسک با دیگر مناسک 
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مذهبی در میان ایرانیان، و با تکیه بر مؤلفه و ویژگی‌های 
مکان )چغازنبیل( می‌پردازد. ســعی نگارندگان بر این 
اســت که با نگاهی به نحوۀ زیســت، تعامل و عبادت 
انســان معاصــر، به بازخوانــی نحوۀ انجــام آئین‌های 
عبادی، مناسک و آداب‌ورســوم عیلامیان در زیگورات 
چغازنبیل بپردازند و ســپس با ارائــۀ تصاویر و مدارک 
گرافیکی، خواننده را در شناســایی و بازخوانی مناسک 

این بنای تاریخی یاری رسانند. 
روش پژوهشروش پژوهش

این مقاله به شــیوۀ توصیفی-تحلیلی به رشــتۀ تحریر 
درآمــده ‌اســت. در ایــن روش پژوهشــگر علاوه‌بــر 
تصویرســازی آنچه هســت به تشــریح و تبیین دلایل 
چگونــه بــودن و چرایی وضعیــت مســئله و ابعاد آن 
می‌پردازد. پژوهشــگر بــرای تبیین و توجیــه دلایل، به 
تکیه‌گاه اســتدلالی نیــاز دارد. این تکیــه‌‌گاه از طریق 
جست‌وجو در ادبیات و مباحث پیشینۀ پژوهش و تدوین 
گزاره‌های موجود دربارۀ آن فراهم می‌‌شود. پژوهشگر از 
نظر منطقی جزئیات مربوط به مسئلۀ پژوهش خود را با 
گزاره‌های کلــی مربوطه ارتباط می‌دهد و به نتیجه‌گیری 

می‌پردازد. 
از ویژگی‌‌های پژوهش توصیفی این است که پژوهشگر 
دخالتــی در موقعیت، وضعیت و نقــش متغیرها ندارد 
 آنچه 

ً
و آن‌ها را دســتکاری یــا کنترل نمی‌کنــد و صرفا

را وجــود دارد مطالعه می‌کند و به توصیف و تشــریح 
آن می‌پــردازد. در نتیجــه از طریــق این‌گونه تحقیقات 
شــناخت‌های کلی حاصل می‌شود. شــیوۀ گردآوری 
اطلاعــات به طریق مطالعات اســنادی-کتابخانه‌ای و 
همچنین با مراجعه به بنا و از طریق مطالعۀ میدانی آثار 
به‌جامانده از زیگورات، درحال حاضر، بوده ‌اســت. با 
توجه به همســویی این پژوهش در بخشی از قسمت‌ها 
بــا پژوهش‌های باستان‌شناســی، در ایــن مقاله نیز از 
ابزارهای مشــاهدۀ میدانی، برداشت‌های کوتاه میدانی 
و رجوع به اسناد کتابخانه‌ای همچون مطالعات مفصل 
گیرشمن در این محوطه استفاده شده و داده‌ها با تفسیر 

و تحلیل به پرسش‌های پژوهش پاسخ داده‌اند.

پیشینۀ پژوهشپیشینۀ پژوهش
مطالعــات  چغازنبیــل،  زیگــورات  درخصــوص 
به‌چاپ‌رســیده که به‌قدر کفایت به بررسی ویژگی‌های 
معمــاری، عمرانی و باستان‌شناســی این بنــا پرداخته 
اســت. در این میان، یکــی از بهترین منابــع موجود، 
مجموعه چهارجلدی چغازنبیل )دوراونتاش( اثر رومن 
دنیای گمشدۀ عیلام  گیرشمن )1375( اســت. کتاب 
نوشــتۀ والتر هینتس )1371( و کتــاب تاریخ عیلام اثر 
پیر آمیه )1349( نیز از دیگر آثار برجســته در موضوع 
چغازنبیل است. از طرف دیگر، آنچه تا حدود زیادی از 
نظر پژوهشگران مغفول مانده، مطالعۀ مناسک مذهبی 
عیلامیان اســت که از نظر نگارندگان، برای شــناخت 
هرچه بیشتر انسان آن دوره و درک تفکر و اعتقادهای او 
ضروری به‌نظر می‌رسد. چراکه شناخت انسان، رفتار او 
در محیط و عقاید و بینش او موجب شناخت بیشتر آثار 
و دست‌ســازه‌های محیط‌زیست وی می‌شود. همچنین 
برطرف کــردن نیاز عیلامیــان به مکانی بــرای اجرای 
مناسک مذهبی و خاکسپاری مردگان و عبادت خدایان 
ضرورت داشته که شیوۀ ســاخت و پاسخگویی به این 
نیاز، با طرح معماری محوطۀ چغازنبیل صورت پذیرفته 
اســت. ازاین‌رو، مطالعۀ محوطۀ باســتانی چغازنبیل، 
به‌عنوان مهم‌ترین مرکز تجمع انسانی برای انجام مراسم 
مذهبی، به‌عنوان نمونــۀ موردی موضوع نگارش حاضر 
)مناســک مرتبط با معمــاری و اعتقــادات عیلامیان( 

انتخاب شده است. 
تاریخ عیلامتاریخ عیلام

تنها شــواهد تاریخی موجــود از قبــل از دوران »ماد« 
و »هخامنشــی« در ایــران، مربوط به عیلامی‌هاســت 
)نگهبان، 1375: 212(. شــمار مدارک تاریخی دربارۀ 
عیلامی‌ها نسبت به مدت زمان تاریخ فرمانروایی آن‌ها 
بسیار ناچیز است )موســوی، 1394: 235(. چنانچه 
تاریخ عیلام نشــان می‌دهد، عیلامی‌هــا نوعی تمدن، 
صنایــع پرورده و خط بــرای خود ترتیــب داده‌ بودند؛ 
اما از حیث تشــکیلات سیاسی، نتوانســتند از حالت 

ملوک‌الطوایفی خارج شوند )پیرنیا، 1389: 54(.
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نقشۀ شمارۀ )1(: موقعیت جغرافیایی چغازنبیل در ایران

نقشۀ شمارۀ )2(: موقعیت محوطۀ باستانی چغازنبیل

در زمان پادشـاهی »هومبـان نومن«، )حـدود 1285-
1266 ق م(، تجدیـد حیـات عیلامی‌هـا قطعـی شـد. 
و  مانـده ‌اسـت  بر جـای  شـاهی  کتیبـۀ  چندیـن  او  از 
عناویـن وی، بیانگر گسـترش قـدرت اوسـت )بروک و 
دیگـران، 1926، 4: 75(. پـس از وی »اونتـاش گال« 
بـه پادشـاهی رسـید. در دورۀ این پادشـاه، معابد زیادی 
بـرای خدایـان عیلا‌مـی ‌برپا شـد. زیگـورات چغازنبیل 
کیلومتـری جنـوب شـرق  در 43  دوراونتـاش  و شـهر 
شـوش، بـه فرمـان وی، به‌عنـوان مرکـز عمـدۀ مذهبـی 
اقامتـگاه اصلـی پادشـاهی سـاخته شـد )موسـوی،  و 
اسـت  مذهبـی  شـهرکی  دوراونتـاش   .)243  :1394

کـه در دورۀ شـکوفایی و تولـد دوبـارۀ عیلامیان سـاخته 
خانـدان  سلسـلۀ  پایـان ‌یافتـن  از  پیـش  و  می‌شـود 
می‌بـازد  رنـگ  دشـمن  ضربـات  تحـت  پادشـاهی، 
)گیرشـمن، 1375، 1: 10(، )نقشـۀ شـمارۀ )1 و 2((.

مناسک عیلامیانمناسک عیلامیان
»زیگـورات« واژه‌ای سـومری و بـه معنـای صعـود بـه 
هر‌می‌شـکل  معابـد،  این‌گونـه  طـرح  اسـت.  آسـمان 
بـوده و هرچـه بـه بـالا مـی‌رود، قاعـدۀ آن کوچک‌تـر 
یـا  هفـت  دارای  ایـن ‌زیگورات‌هـا،  اکثـر  می‌شـود. 
پنج‌طبقـه هسـتند. در طـرح اولیـۀ چغازنبیـل، بناهـا و 
فضاهـای عبـادت، گرداگـرد یـک حیـاط مرکـزی قـرار 
 مراسـم مذهبـی و تقدیـم قربانـی و 

ً
داشـتند و احتمـالا

هدایـا، در فضـای حیاط انجـام می‌شـده و چنین تصور 
شـده کـه عامـۀ مـردم، تنهـا در مراسـمی‌ کـه در حیـاط 
پیرامـون بنا برگزار می‌شـده، شـرکت داشـته و بـه داخل 
معبـد نمی‌رفته‌انـد؛ چنانکـه دیـواری کـه این حیـاط را 
در بـر داشـته دارای هفـت دروازۀ مجلـل بـود )تصویـر 
شـمارۀ )2((. سـپس تحولـی در مذهـب رخ می‌دهـد. 
از شـواهد چنیـن برمی‌آیـد که معبـودی به نـام »گال«، 
در کنـار اینشوشـیناک کـه پیـش از آن از برتـری کامـل 
برخـوردار بـود، قـرار می‌گیـرد و در پـی آن، در نحـوۀ 
سـتایش نیـز تغییرهایـی حاصـل می‌شـود و مجموعـۀ 
ایـن تغییرهـا، بـه تغییـر معمـاری بنـای معبد به شـکل 
 
ً
زیگـورات منجـر می‌شـود. ارتفـاع زیگـورات حـدودا

52 متـر اسـت )تصویـر شـمارۀ )3((. برای دسترسـی 
بـه طبقـات بـالا، به‌جای سـاختن یـک پلکان یکسـره، 
پلکان‌هـای متعـددی در بنـا تعبیه شـده اسـت؛ چنانکه 
بـرای رفتـن به اتـاق اصلـی معبـد در طبقۀ پنجـم، باید 
چهـار طـرف معبـد را در طبقـات زیریـن طـی کـرد که 
ایـن‌ کار، به‌سـبب ایجـاد عـدم تمرکـز زیـاد و تنـوع در 
)سـلطان‌زاده،  اسـت  اهمیـت  حائـز  حرکـت،  مسـیر 

54-53(، )تصویـر شـمارۀ )4 و 5 و 6((.    :1362
گفتنـی اسـت تنها افراد و شـخصیت‌های مهـم جامعه، 
ازجملـه کاهنـان بـزرگ و خانوادۀ شـاهی، حـق صعود 
عـادی،  مؤمنـان  بـرای  داشـته‌اند.  را  جایـگاه  آن  بـه 
معابـدی دیگر بـر روی زمیـن و در کنار زیگـورات برپا 
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بـود تـا آن‌ها نیـز بتواننـد از دور بـه زیارت خـدای خود 
آیند. نائـل 

شهرسـازان عیلامی، که تمـام مجموعه شـهر مقدس را 
در فکـر خـود طراحی کـرده بودنـد، گسـتره‌های آزادی 
در بیـن دیـوار تمنوس و دیـوار خارجی شـهر تعبیه کرده 
بودنـد. این گسـتره‌ها برای اقامت زائران، اعم از شـاهان 
و مؤمنـان سـاده در نظـر گرفتـه شـده بـود. حفاری‌هـا، 
اطلاعـات اندکـی دربـارۀ محل اقامـت زائران سـاده در 
کـه  سـاختمان‌هایی  اکثـر  چراکـه  می‌گـذارد؛  اختیـار 
می‌توانسـته محـل سـکونت ایشـان باشـد، آب تخریب 
کـرده اسـت. نظر بـه اینکـه تما‌مـی ‌بناهـای مذهبی که 
بـرای این شـهر زیارتی در نظر گرفته شـده بود، سـاخته 
نشـده و سـاخت خود شـهر نیز هرگز به اتمام نرسـیده، 
در  زائـران،  از  تـودۀ عظیمـی‌  کـه  زد  می‌تـوان حـدس 
اقامـت  نـی  از  ساخته‌شـده  کپرهـای  یـا  چـادر  زیـر 

.)67  :1  ،1375 )گیرشـمن،  می‌کرده‌انـد 

  

یگورات چغازنبیل تصویر شمارۀ )2(: وضعیت اولیۀ ز

)منبع: هینتس، 1371: 53(.

یگورات چغازنبیل تصویر شمارۀ )3(: وضعیت نهایی ز

)منبع: هینتس، 1371: 54(.

تصویر شمارۀ )4(: پلکان جنوب غربی )منبع: نگارندگان(

 
تصویر شمارۀ )5(: پلکان و دروازه جنوب غربی

 )منبع: گیرشمن، 1375، 2: 71(.

تصویر شمارۀ )6(: پلکان جنوب غربی 

)منبع: گیرشمن، 1375، 2: 73(
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در معماری دوراونتاش یک قاعدۀ کلی وجود دارد: »قبل 
از اتاق محراب اتاق دیگری نیز وجود دارد« )گیرشمن، 
1375، 1: 57(. معبد به معنی واقعی کلمه، هم در بابل 
و هــم در دوراونتاش، حالتی منــزوی دارد و گذرگاهی 
 برای مراســم طواف 

ً
که دور آن را احاطه کرده، احتمالا

و ذکر بوده‌ اســت. در هر دو سرزمین، اتاق قبل از اتاق 
محراب و اتاق محــراب، به‌صورت عرضی و به‌موازات 
یکدیگر قرار گرفته‌اند. با این‌همه، نیایشــگاه عیلا‌می ‌از 
نظر برخی جزئیات، از قرینۀ بابلی خود فاصله می‌گیرد؛ 
بــه این معنی که ورودی اصلــی آن، هرگز در محور درِ 
ورودی اتــاق قبل از محراب قرار نــدارد، بلکه جابه‌جا 
و بــا راهی کف‌سازی‌شــده که به‌صــورت انحرافی به

نقشۀ شمارۀ )3(: مسیر طواف به دور معابد پینیکیر، ایم 

وشالا، شیموت ونین‌الی و ناتراتپ  )گرافیک: نگارندگان(

نقشۀ شمارۀ )5(: اتاق محراب )گیرشمن، 1375، 1: 60(

نقشۀ شمارۀ )6(: موقعیت نیایشگاهها  )گرافیک: نگارندگان(

آن متصل می‌شــود. در زیگورات نیــز در‌های ورودی 
حصار صحن‌ها، هرگز در محور در‌های برج زیگورات 
قرار ندارد. به‌ نظر می‌رســد معمار عیلا‌می‌ از گذاشتن 
ورودی‌ها در محور پرهیز می‌‌کرده ‌اســت )گیرشــمن، 

1375، 1: 60(، )نقشۀ شمارۀ )3 و 4 و 5((. 

یگورات یگوراتمعابد اطراف ز معابد اطراف ز
در دوراونتاش شش نقشۀ مختلف از نیایشگاه‌ها شناخته 
شده که پنج نقشۀ آن روی خود تمنوس و ششمین نقشه 
که مربوط به نیایشگاه رب‌النوع »نوسکو« بوده، در محلۀ 
شاهی برپا شده اســت. این مجموعۀ معماری مقدس، 
با تنوع مشخص نقشــه‌ها، معرف موردی منحصربه‌فرد 
برای یک تمنوس است که معابد متعددی همزمان برای 
خدایان مختلف یا برای زوج‌های خدایان بر روی آن برپا 
می‌شود )گیرشمن، 1375، 2: 57(، )نقشۀ شمارۀ )6((.

7-1: معبد پینیکیر 
دیوارهای خارجی معبد پینیکیر، دارای پیش‌آمدگی‌ها و 
فرورفتگی‌هایی با فاصله‌های منظم اســت. این ساخت 
 
ً
دیــوار به‌صورت پیش‌آمدگــی و فرورفتگی، که معمولا

از ویژگی‌های وجوه خارجی بناســت، بر اهمیت بنای 
کید دارد. در  مرکــزی که در حیاط جای گرفته اســت تأ
واقع، یک فضــای عریض، نمای آن را از ورودی حیاط 
جــدا می‌کند. فضــای خالی در اطــرافِ ارجمند‌ترین 
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قسمت نیایشــگاه می‌توانسته موجب به وجود آمدن این 
نظریه شــود که در این محل، مراســمی‌ همراه با طواف 
وجود داشــته است )گیرشمن، 1375، 2: 27(، )نقشۀ 

شمارۀ )7((. 

نقشۀ شمارۀ )7(: وجوه خارجی معبد پینیکیر 

)گرافیک: نگارندگان(

7-2. معبد ناپراتپ
این معبد شــامل چهار نیایشــگاه کوچک اســت. این 
نیایشــگاه‌ها بلوک واحدی را تشــکیل می‌دهند که در 
اطــراف آن‌ها نیز گذرگاهی تعبیه شــده ‌اســت. از این 
گذرگاه‌ها فقط قطعه‌ای کف‌ســازی باقی مانده اســت. 
بنابراین، این مجموعۀ چهار نیایشگاهی در مجموع، از 
بلوکی که ســه معبد قبلی را تشکیل می‌دادند جداست. 
نامتناســب ‌بودن درهای بســیار گشــاد به نسبت عمق 
اتاق‌ها، نشان می‌دهد که مراسم یا مناسکی که در آن‌جا 
 تداوم مراسمی بوده که در خارج 

ً
به عمل می‌آمده، اکثرا

انجام می‌شده است. چهار نیایشگاه کوچک، توسط سه 
دری که در میان ســه دیوار جداکننده ایجاد شــده، و از 
طریق سه گذرگاه تنگی که چهار جفت سکوی نیایش در 

پشت آن‌ها قرار داشت، به هم مربوط می‌شوند. 
نقشــۀ این نیایشــگاه بــا تمــام نیایشــگاه‌هایی که در 
دوراونتاش پیدا شده متفاوت است. این نیایشگاه به‌طور 
گســترده و فراخی به بیرون باز می‌شــود. مؤمن به‌جای 
اینکه مانند جاهای دیگر، برای رسیدن به معبد، با نوعی 
احترام و تعظیم، راهروی کف‌سازی شده‌ای را طی کند 
که به‌طور غیرمستقیم و انحرافی به معبد منتهی می‌شود 

و بنابراین، مانع رسیدن سریع او از طرف مقابل به مکان 
 به‌طرف ورودی معبد 

ً
خداســت، در این مکان مستقیما

می‌رفته اســت. بدون تردید در سلســله‌مراتب خدایان 
عیلامی، ناپراتپ جایی ثانوی را اشــغال می‌کرده‌ است 
)گیرشمن، 1375، 2: 36-38(، )نقشۀ شمارۀ )8((. 

نقشۀ شمارۀ )8(: ورودی معبد ناپراتپ 

)گرافیک: نگارندگان(

7-3. معبد هیشمیتیک و روهوراتیر
ازآنجایی‌‌که هیچ‌‌یــک از این بناهــا از هیچ طرف آزاد 
نیســتند، می‌توان گفت هیچ نوع مراســم یا مناســک 
طواف‌گونه که همراه با ذکر باشــد، در این اماکن انجام 
نمی‌گرفته اســت. معبد کوچک )نقشۀ شمارۀ )10(( از 
سه طرف توسط گذرگاهی به عرض 2/5 متر احاطه شده 
و همین امر، امکان این تصور را به وجود می‌آورد که در 
اینجا نیز مراسم طواف و دعا خواندن و ذکرگفتن جریان 
داشته اســت. به‌ این ‌ترتیب، هم نقشــه و هم موقعیت 
منزوی این معبد در حیاط و نیز ساختمان‌سازی دقیق و 
کف‌سازی عریض‌تر آن، نشانگر اهمیت خاصی است 
که برای این نیایشــگاه قائل بوده‌اند )گیرشمن، 1375، 

2: 44(، )نقشۀ شمارۀ )9((.
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نقشۀ شمارۀ )9(: کفسازی معبد هیشمیتیک و روهوراتیر 

)منبع: نگارندگان(

نقشۀ شمارۀ )10(: معبد کوچک در داخل معبد هیشمیتیک 

و روهوراتیر  )منبع: نگارندگان(

به گفتۀ گیرشــمن، کف این معبد، پوشیده از اندود گچ 
و دارای نوعــی تأسیســات حوض و حمام بــوده و این 
تأسیسات، به‌‌شکل یک تشــت آب‌نما دیده می‌شده که 
تمام طول اتاق را اشــغال کرده اســت. جریان آب نیز 
توسط کانالی که از زیر دیوار جنوب غربی می‌گذرد و به 
دومین حیــاط بخش الحاقی، یعنی حیاط جنوب غربی 
می‌رسد، هدایت می‌شــود )1375، 2: 50(. باید باور 
کرد که آب در اینجا نقش خاصی ایفا می‌کرده اســت؛ 
چنانچه در همه‌جا، تأسیســات مربوط بــه آب بیانگر 
اهمیتــی آئینی هســتند )گیرشــمن، 1375، 2: 53(. 
طبیعی است که تأسیسات مربوط به طهارت، در مقابل 
ورودی یک معبد جای گرفته باشــد. مناسک مربوط به 
غســل، فقط به‌صورت نمادین انجام می‌شده است. این 
امر به‌خصوص شــامل شســتن دست‌هاست که به نظر 
می‌رسد در دوراونتاش روی صحن انجام می‌شده؛ یعنی 
جایی که در اطــراف زیگورات، خمره‌های آب در طول 
دیوار حصار قرار داشت و یکی از آن‌ها نزدیک »دروازۀ 
 برای اســتفادۀ زوج شاهانه 

ً
شــاهی« پیدا شد که ظاهرا

تعبیه شده بود )گیرشمن، 1375، 2: 54(. 
زندگی پس از مرگ در باور انسان عیلا‌می‌زندگی پس از مرگ در باور انسان عیلا‌می‌

در مــورد نحوۀ تفکر انســان عیلا‌مــی‌ در زمینۀ زندگی 
بعــد از مرگ، بــاور دنیــای دیگر و حیــات دوبارۀ او، 
می‌توان به شــواهد و مدارک موجــود در مقبره‌های آن 
دوران توجه کرد. اغلب شــواهد دربارۀ نحوۀ اندیشیدن 
انسان‌های آن دوران دربارۀ مرگ و مردگان، و تصورهای 
خاص ایشــان از سرنوشت انســان بعد از مرگ و جهان 
آخــرت و اتفاق‌های آن را می‌توان در گورهای عیلامیان 
جست‌وجو کرد. هنگا‌می‌که مرگ یکی از مردمان عادی 
عیلا‌می‌ فرامی‌رســید، به‌ســادگی و بدون کفن، در زیر 
 همواره کوزه‌ای گلی نیز 

ً
خانه‌اش دفن می‌شــد و تقریبا

به‌عنوان هدیه، پیش پای او، در گور قرار داده می‌شــد؛ 
هرچند که فردی فقیر می‌بــود. درعین‌حال، کانال‌هایی 
برای گذر آب نیز در قبر وجود داشت؛ چراکه عیلامیان 
اعتقاد داشــتند آب نیز، مانند غذا بــرای زندگی پس از 

مرگ لازم است )هینتس، 1371: 76(.
به‌جای آوردن مناســک مذهبی مربوط به خاکســپاری 
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مردگان در عیلام، با اعمال و رسوم بابلی‌ها و آشوری‌ها 
کــه همگی مــردگان را در زیــر محل اقامتشــان دفن 
می‌کرده‌اند، تفاوتی ندارد )گیرشــمن، 1375، 1: 83(. 
دقتی که برای ســاختن این کاخ-آرامگاه‌ها به‌کار رفته‌، 
طلب می‌کند کــه بدان به‌عنوان بنای اختصاصی شــاه 
نگریسته شــود. این کاخ‌-زیرزمین را فقط باید به‌مثابۀ 
یک اقامتگاه موقتی تصور کرد که پادشــاه تنها در طول 
دوره‌های کوتاه‌مدت زیارت، مراسم و جشن‌های بزرگ 
در آنجا سکنی می‌گزیده اســت )تصویر شمارۀ )7( و 

نقشۀ شمارۀ )11((، )گیرشمن، 1375، 2: 76(.   

پس از مرگ اونتاش گال، شدت و حدت زندگی مذهبی 
در دوراونتاش کاهش می‌یابد و جانشین او به نام کیدین 
 صلاح و فایده‌ای در پیگیری کار برادرش 

ً
خوتران، ظاهرا

نمی‌بیند. خاکسپاری او در یکی از گورهای باشکوه که در 
 نمایش مرد‌می 

ً
زیرزمین‌های قصر یافت شــده، احتمالا

‌بزرگی را که شــهرک مقدس بــا آن مأنوس بود، محدود 
کرده باشــد. فقط به‌هنگام این جشن‌ها و مراسم بزرگ 
مذهبی بود که شاه و درباریانش به این شهرک می‌آمدند 
و در اینجا اقامت می‌کردند )گیرشمن، 1375، 1: 18(. 
به نظر می‌رســد کاربری کاخ‌ها، در ارتباط مســتقیم با 

یرزمینی )منبع: گیرشمن، 1375، 2: 95( نقشۀ شمارۀ )11(: برش از کاخ-آرامگاه ز

یرزمینی )منبع: گیرشمن، 1375، 2: 96( تصویر شمارۀ )7(: مقطع-پرسپکتیو از کاخ-آرامگاه ز
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خاکسپاری و مراسم‌های مذهبی مربوط به مردگان بوده 
و تصور اقامت در این کاخ-آرامگاه‌ها بعید است )نقشۀ 

شمارۀ )12 و 13((. 
ذکر این موضوع که دروازه‌ها و دسترسی‌های دوراونتاش 
مرتبط با نوع مراســم و حجم جمعیــت زائران، کاهش 
یا افزایش پیدا می‌کرده ‌اســت، لازم اســت. این درها و 
دروازه‌ها در مقابل زائران دوراونتاش باز می‌شده و از سه 
حصار متحدالمرکــز عبور می‌کرده‌اند. ورودی خارجی 
شــهر مقدس، فقــط از دو دروازه‌ای بود کــه در دیوار 

حصار شهر باز شده بود و یکی در طرف جنوب شرقی و 
دیگری در مقابل رودخانه، یعنی در طرف شمال شرقی 
قرار داشــت. موج زائران و همچنین حرکت دســته‌های 
انســان‌ها که با طواف‌های مقدس و ذکــر ادعیه همراه 
بوده، در جریان جشــن‌های بزرگ توسط چهار دروازه، 
به‌طــرف صحن‌های خارجی تمنوس هدایت می‌شــده 
کــه یکی از این چهار دروازه از ســایر دروازه‌ها بزرگ‌تر 
بوده ‌اســت. این دروازه، همان دروازۀ شــمال شــرقی 
)طرف رودخانه( اســت. دروازۀ دیگر بــه ‌نام »گذرگاه 

نقشۀ شمارۀ )12(: موقعیت کاخ- آرامگاه‌های محوطۀ چغازنبیل )منبع: گیرشمن، 1375، 2: 69(

نقشۀ شمارۀ )13(: موقعیت کاخ- آرامگاه‌های محوطۀ چغازنبیل )منبع: استو، 1375، 3: 218-219(
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شاهی«؛ دیگری که به‌صورت مسدود شده پیدا شد، در 
طرف جنوب شرقی اســت و »دروازۀ شوش« در طرف 
جنوب غربی قرار دارد. بنابراین، مؤمنان می‌توانســته‌اند 
از طریق هفت دروازه بــه صحن‌های اطراف زیگورات 
دسترســی پیدا کنند. در ســه زاویه، این حصار سوم که 
برج را محاط می‌کــرد، یعنی زوایای غربی، شــرقی و 
شــمالی، دروازه‌های معمولی وجود داشــته است. دو 
دروازۀ دیگر نیز وجود داشــته کــه یکی از آن‌ها بزرگ‌تر 
 به شاه و 

ً
بوده و این همان دروازۀ شاهی است که مسلما

اطرافیان او اختصاص داشته ‌است. دروازۀ دیگر، دروازۀ 
ارابه‌ها یا کالسکه‌هاست که در ضلع جنوب شرقی و در 
نزدیکی دروازه شاهی بوده‌ اســت. دروازه بسیار بزرگی 
نیز در وسط دیوار شمال شرقی قد علم کرده بود. آخرین 
دروازه، دروازه‌ای است که در دو طرف آن دو برج مجلل 
وجود داشت و دروازه به آن‌ها تکیه می‌کرد. این دو برج 
تنها برج‌هایی بودند که از آجر ســاخته شده بودند. این 
دروازه بین دو نیایشــگاه دو الهۀ بزرگ، ایشنی‌کاراب و 
کیریریشــا که مورد احترام خاصی بوده‌اند، برپا شده و 
به‌طرف صحن روبه‌روی دروازۀ شمال غربی پیش آمده 
بود )گیرشمن، 1375، 2: 124(، )نقشۀ شمارۀ )14((. 

 

نقشۀ شمارۀ )14(: موقعیت دروازه‌ها و معابد، محوطۀ 

باستانی چغازنبیل )گیرشمن، 1375، 2: 349(.

جشن‌ها و مسیر حرکت مقدس دسته‌جمعیجشن‌ها و مسیر حرکت مقدس دسته‌جمعی
حرکــت گروه‌های مذهبــی، در حال حملِ مجســمۀ 
خدایان، در سرتاسر بین‌النهرین شــایع بوده ‌است. اما 
این رژه‌هــا در عیلام، حالتی عجیــب و مخصوص به 
عیلامیان‌ داشته ‌است. مؤمنان که به‌وسیلۀ سران مذهبی 
و برجستگان قوم و شاید حتی به‌وسیلۀ خانواده سلطنتی 
هدایت می‌شــدند، برای زیارت یک مــکان مقدس به 
‌راه می‌افتادنــد. در این مکان‌ها، مجســمه‌های مذهبی 
و محراب‌هــا و مذبح‌ها قرار داشــت. قربانی‌ها انجام 
می‌شــد و عبادت‌کنندگان پیشــکش می‌دادند. مقصد 
مطلوب این‌گونه مسافرت‌های زیارتی، مکان‌های مرتفع 
یا معبد بلندی در شــهر یــا زیارتگاهی در قلۀ یک کوه، 
در فاصله‌ای دور در روســتا بود )هینتس، 1371: 59(. 
 با دو 

ً
شرکت‌کنندگان در مراسم پرستش عیلامی، کاملا

روش متفاوتِ خطاب و ســکوتِ نیایش آشــنا بوده‌اند. 
اولین روش متشــکل بود از دراز کردن دست‌ها به‌سوی 
 ادای دعا در همان 

ً
بــالا در حضور خــدای و احتمــالا

زمان. اگر فرد مؤمن در موقع زیارت هدیه‌ای نیز با خود 
همراه داشت، فقط دست راستش را بلند می‌کرد. روش 
ســکوت را می‌توان در میان گروهی که روی پله‌ها قرار 
دارند دید. دســت‌های آن‌ها به کمربندهاشان روی هم 
قرار گرفته است )تصویر شمارۀ )8((، )هینتس، 1371: 

 .)61
شاه و ملکه که اطرافیانشــان به‌دنبالشان بوده‌اند، بدون 
تردید از »دروازۀ مجلل و با شــکوه شــاهی«، )تصویر 
شــمارۀ )9(( وارد صحن می‌شــده‌اند. به نظر می‌رسد 
پذیرفتن این فرضیه که یک کالســکه زوج شــاهی را تا 
 شاه و ملکه 

ً
روی صحن برســاند، مشکل است. مسلما

پیاده از زیباترین دروازه می‌گذشــته‌اند، سپس بلافاصله 
به خمرۀ پر از آب مخصوص وضو، غســل و یا هر نوع 
طهارت و ســه ســکوی مخصوص هدایا و دو سکویی 
می‌رســیده‌اند که در کنار هم قرار داشــته و مخصوص 
نشســتن آن‌ها بوده است. کالســکه یا کالسکه‌هایی که 
 به‌نوعی 

ً
بــه روی صحن زیگورات می‌رســیده‌، احتمالا

مراســم »حمل روی چرخ‌ها« تعلق داشته‌اند. می‌توان 
فرض کرد که هنگام رسیدن به مقابل معبد »زیرین«، که 
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مختص ظهور خدای ایشوشــیناک بوده، این کالسکه یا 
ارابه‌ها، مسئول حمل تمثال این خدا بوده‌اند )گیرشمن، 

  .)143-144 :2 ،1375

تصویر شمارۀ )9(: طرح سه‌بعدی از دروازه شاهی چغازنبیل 

)منبع: نگارندگان(

ســاکنان قدیــم بین‌النهرین و ایــرانِ جنــوب غربی، 
جاده‌های خود را کف‌سازی نمی‌کرده‌اند. قدمت اولین 
راه‌های ســنگ‌فرش و سازماندهی‌شده با تعدادی منزل 
یا ایستگاه، فقط به اولین امپراطوری جهانی می‌رسد که 
»هخامنشــیان« آن را تشکیل داده و سازماندهی کردند. 
به این ترتیب، کف‌ســازی‌هایی که روی تمنوس )محلۀ 

مقدس( دوراونتاش یافت شــده، یعنی کف‌سازی‌هایی 
کــه از زیگورات شــروع می‌شــدند یا به‌طــرف آن رو 
می‌آوردند و آن را به معابد، کاخ‌ها و دروازه‌های حصار 
مربوط می‌کردند، نمی‌توانســته‌اند هــدف غیرمذهبی 
داشته باشــند. طواف‌های مقدس همراه با ذکر ادعیه در 
مذهب عیلا‌می‌ وجود داشــته است و این امر را کتیبه‌ای 
تأیید می‌کند. زائران به‌طرف دروازۀ بزرگ شــمال شرقی 
»تمنــوس« روی می‌آوردند و در آنجا به دروازۀ شــمال 
شرقی حصار شــهر می‌رسند تا از همین‌جا شهر را ترک 

کنند. 
در جریــان مراســم مربوط به جشــن‌های بهــاری که 
زیگورات و حمل شــمایل خدایان ایفاگر نقشی بنیادین 
در آن‌ها بوده‌اند، حرکت دســته‌جمعی زائران دعاخوان 
به‌طرف بیت ‌اکتیو یا خانۀ جشــن‌ها هدایت می‌شده که 
مکانی خارج از شــهر و حصار آن، و همیشــه نزدیک 
به یک رودخانه و یا یک جریان آب قرار داشــته اســت 

)گیرشمن، 1375، 2: 144(.
به نظر می‌رســد که در دوراونتاش نیز زیگورات، محل 
اجتماع خدایان و الهه‌ها بوده که پس از آن، در نزدیکی 
دروازۀ شــمال شــرقی تمنوس گرد می‌آمده‌اند. درمورد 
خدای ایشوشــیناک باید گفت که او از معبد خود که در 
ضخامــت طبقۀ اول برج زیگورات قرار داشــته، خارج 

تصویر شمارۀ )8(: روش سکوت 
)هینتس، 1371: 60(
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می‌شــده و از کف‌ســازی عریضی که در امتداد دیوار 
جنوب شرقی حصار صحن‌ها قرار داشته عبور می‌کرده 
تا به‌طرف دروازۀ شــمال شــرقی دیوار حصار تمنوس 
هدایت شود )تصویر شمارۀ )10((، )گیرشمن، 1375، 

 .)146 :2

 
نقشۀ شمارۀ )15(: کف‌سازی مربوط به مسیرطی‌شده از 

گذرگاه شاهی به دروازۀ شاهی توسط شاه  )منبع: نگارندگان(

مراســم حرکت دســته‌جمعی همراه با ذکر ادعیه، باید 
از دروازۀ بزرگ شــهر که در مقابل رودخانه قرار داشته، 
آغاز می‌شده و در آنجا به ساحل رود، ملقب به »ساحل 
مقدس« می‌رســیده اســت. در دوراونتاش این ساحل 
مقدس در حاشــیۀ یک نهر قدیمی‌ یا در حاشیۀ بازوئی 
از رودخانه قرار داشته است. در آنجا باید تمثال خدایان 
را در قایق‌هایــی قرار می‌دادند تــا برخلاف جریان آب 
رودخانۀ آب دز، بالا روند. همۀ خدایان و انســان‌ها در 
فضائی مملو از آزادی در تماس مســتقیم با طبیعت که 
جریانی باطراوت از زندگی را بر آن‌ها می‌دمید، نیرویی 
 نزدیــک، تضمینی 

ً
تــازه می‌گرفتند کــه رودخانه کاملا

بــرای این نیرو بــود )گیرشــمن، 1375، 2: 147(. با 
توجه به آثار باقی‌مانده از دوراونتاش، برپا کردن رسمی 
‌جشن اکتیو، جز با حضور شــاه امکان‌پذیر نبوده‌ است 

)گیرشمن، 1375، 1: 81(. 
راه و مســیر بازگشت این حرکت دســته‌جمعی به‌طرف 
شهر و مأوای خدایان، از همان راهِ رفت نبوده و هرچند 
ایــن حرکت، در کلیت خود حالــت دورگردی و طواف 
نداشته، بااین‌حال، مهم‌ترین بناها را دور می‌زده است. 
همۀ مردم نه از طریق آب، بلکه از مســیر خشــکی و با 
صعود به پشــته‌ای که شهر روی آن ســاخته شده بود، 
از طریق مقابل زاویۀ شــرقی حصار خارجی، به شــهر 
بازمی‌گشتند و پس از اینکه مسیر اندکی را در امتداد دیوار 
جنوب شرقی شــهر تا »ورودی شاهی« طی می‌کردند، 
وارد دروازۀ بزرگ و ســپس وارد »دروازۀ شاه« یا »دروازه 
عدالت« می‌شدند. به‌محض پشت‌سر گذاشتن »ورودی 
شاهی« نیز وارد قسمت شاه‌نشین شهر می‌شدند. برای 
داخل شــدن به تمنوس و در آنجا رسیدن به معابدی که 
در قســمت‌های مختلف این حیاط وسیع جا داشته، به 
نظر می‌رسد که حرکت دسته‌جمعی ذاکران باید تقسیم 
می‌شده و مسیرهای مختلفی را در پیش می‌گرفته است. 
از بین چهار دروازه‌ای که در دیوار حصار محلۀ مقدس 
تعبیه شــده، بزرگ‌ترین آن یعنی دروازۀ شمال شرقی که 
حرکت دســته‌جمعی ذاکران از طریق آن تمنوس را ترک 
کرده بود، برای بازگشــت باید از مســیر حذف شــود؛ 
زیرا چنین به نظر می‌رســد که هنگام بازگشــت به شهر 
مقدس از این در عبور نمی‌کرده‌اند. بنابراین، برای عبور 
مرد‌می ‌که از جنوب شــرقی می‌آمدند، سه دروازۀ دیگر 
باقی می‌ماند: دو دروازه که در دیوار جنوب شــرقی باز 
می‌شــده و یکی که در دیوار جنوب غربی تعبیه شده بود 

)گیرشمن، 1375، 2: 148(. 
»گذرگاه شــاه« که برای عبور جمعیــت چندان راحت 
 مختص عبور شــاه بوده کــه تمثال خدای 

ً
نبود، ظاهرا

ایشوشــیناک را همراهی می‌کرده اســت. این نظریه را 
کشــف کف‌ســازی‌ای تأیید می‌کند که ایــن دروازه را 
 به »دروازۀ شــاهی« حصار صحن‌ها متصل 

ً
مســتقیما

می‌کرد )تصویر شمارۀ )11((. 
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تصویر شمارۀ )10(: سیر حرکت رفت و برگشت زائران به بیت اکتیو 

)منبع: گیرشمن، 1375، 2: 145( رنگ آبی رفت و رنگ زرد برگشت را نشان می‌دهد.
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تصویر شمارۀ )11(: کفسازی مربوط به مسیر طی‌شده از 

معبد اینشوشیناک به دروازۀ شمال شرقی  )منبع: نگارندگان(

خدایانی کــه معابد آن‌ها در زاویۀ شــرقی تمنوس قرار 
داشــتند و خدایانی که در نیایشــگاه‌های طــول دیوار 
 از دری 

ً
شــمال شــرقی آن ســاکن بوده‌اند، احتمــالا

 مسدود شــده است. بین این در 
ً
می‌گذشــته‌اند که بعدا

و »گذرگاه شــاهی«، برج مســتحکم نورکیپرات، نور 
ناحیه‌های جهان برپا شده بود، برجی که با غنای بسیار 
با گل‌میخ‌هــای پایه‌پهن و گل‌میخ‌های ســاده، همگی 
لعاب‌دار و درخشــان در زیر اشــعۀ خورشــید تزیین 
شده بود )گیرشــمن، 1375، 2: 149-148(. قسمت 
اعظم دســتۀ ذاکران در زیر این بــرج حرکت می‌کرده، 
و این‌دســته پس از گذشــتن از دروازۀ »مسدودشده«، 
از روی کف‌سازی شناخته شــده، در طول وجه درونی 
حصار جنوب شرقی تمنوس، عبور می‌کرده تا به معابد 
مجموعه‌های شرقی و شمال شــرقی برسد )گیرشمن، 

1375، 2: 149(، )نقشۀ شمارۀ )15((. 
در اطراف هریک از این ســه بنای به‌پاخواســته در میان 

حیاط‌های این معابد، باید مراسمی ‌ذکرگویان و در حال 
طواف به دور بناها جریان داشــته باشــد؛ درست نظیر 
آنچه در اطراف زیگورات وجود داشــته است. چون در 
اطراف بنای مرکزی کف‌ســازی از آجر شکســته حفظ 
شده بود )معبد شیموت ونین الی (، )گیرشمن، 1375، 

 .)34 :2
کف‌ســازی‌هایی که در روی تمنــوس دوراونتاش پیدا 
شدند نمی‌توانســته‌اند هدفی غیرمذهبی داشته باشند. 
ایــن امر را کتیبه‌ای تأیید می‌کنــد که برای تمثال خدای 
اینشوشــیناک معبدی برپــا کرده‌اند کــه دارای یک راه 
کف‌سازی‌شــده برای حرکــت دســته‌جمعی همراه با 
ذکر و دعاســت. این کف‌ســازی‌ها می‌طلبند که راه‌ها 
و مســیرهای حرکت دســته‌جمعی زائران دعاگو باشند 

)گیرشمن، 1375، 2: 144(. 
به نظر نگارندگان، تفاوت عرض طبقات به این علت بود 
که اجرای زیگورات برخلاف آنچه همیشه اتفاق افتاده‌، 
برمبنای یک نقشــۀ عمودی بنا شده‌ است؛ به این معنی 
که هر طبقه از روی زمین آغاز شده و بالا رفته ‌است. کم 
‌شدن ابعاد هر طبقه تا رســیدن به طبقۀ پنجم، به ایجاد 
حس تقدس و احترام بــرای معبد اعلی کمک می‌کند؛ 
علاوه‌بر این، سبک شدن بنا در ارتفاع، صعود به آسمان 

را در ذهن تلقی می‌کند )تصویر شمارۀ )12((.

تصویر شمارۀ )12(: ایجاد طبقات فوقانی از روی زمین 

)هینتس، 1371: 204(



111غاچۀ طوحم :هعلمطا ردوم) امیانلعی یبهذم-یعتماجا کسانم وماری عمضایی ف یدنبرهکیپ نیبط ابترا

با حرکت از صحن به‌طــرف مرکز زیگورات، ضخامت 
حجم‌هایــی که همه از کف زمین شــروع شــده‌اند و 
هرکدام یکی از طبقات زیگورات را تشکیل می‌داده‌اند، 
دیده می‌شــود. در طول مســیر، شــیوه‌های ساختمانی 
این حجم‌ها، بافــت و دوخت و پیوند آن‌ها به یکدیگر، 
مصالح به‌کاررفته در هریــک از آن‌ها، مهارت‌هایی که 
مهندســان و معماران عیلا‌می ‌هــزارۀ دوم قبل از میلاد 
داشتند، شــناخت آنان دربارۀ فشار حجم‌های خشتی، 
تجربۀ آن‌ها در مورد چگونگی استفاده از مواد و مصالح 
گوناگــون، محاســبه‌های دقیق و حاصــل کار آن‌ها، با 
وجود بیش از سه هزار سالی که از عمر این کار می‌گذرد 
و هنوز هم تمام ساخت‌وســاز و سازه‌های درونی خود 

را حفظ کرده اســت، باعث شگفتی اســت. هیچ نوع 
نشســتی و هیچ نوع جابه‌جایی حتی در یک خشت آن 
دیده نمی‌شــود و هیچ‌چیزی از جای خود بلند نشــده 

است. 
صحن‌ها، دیوارها و دروازه‌های آن‌هاصحن‌ها، دیوارها و دروازه‌های آن‌ها

در تمام اضلاع زیگورات، صحن‌های وسیعی با ابعاد و 
اشکال و سامان‌دهی‌های بسیار متفاوت وجود داشته که 
همگی درون یک حصار با هفت دروازه محصور شــده 

است )نقشۀ شمارۀ )16((.
درحالی‌که صحن شــمال شــرقی وســیع‌ترین صحن 
است، صحن جنوب غربی کوچک‌ترین آن‌ها را تشکیل 
می‌دهد. صحن‌های شمال غربی و جنوب غربی، بیشتر 
شــکل مســتطیل بوده، درحالی‌که صحن‌های شــمال 

نقشۀ شمارۀ )15(: روند طواف زائران  )منبع: نگارندگان(
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شرقی و جنوب شرقی شــکلی مدور دارند. در حواشی 
زوایــای زیگورات، صحن‌ها به باریک‌تر شــدن تمایل 
 همراه با اندیشه و تعمد 

ً
دارند؛ این جمع‌شــدگی مسلما

بوده و ســازندگان به‌دنبال آن بوده‌اند که گستردگی‌های 

وســیع انبوه جمعیــت را در این مکان‌ها بــه زیگورات 
نزدیک سازند. 

طول چهار وجه ســکوی طبقــۀ اول، از یک »پیاده‌رو« 
کف‌سازی‌شده با خشت‌هایی زیبا و سالم تشکیل شده 

نقشۀ شمارۀ )16(: صحن‌ها )گرافیک: نگارندگان(

)www.choghazanbil.ir :نقشۀ شمارۀ )17(: روند طواف زائران  )منبع
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که بدون تردید یادآور یک »راه حرکت دسته‌جمعی برای 
ذکر« و طواف به دور زیگورات اســت. راه‌های حرکت 
دسته‌جمعی ذاکران، به مناسک مذهبی عیلا‌می‌ مربوط 
می‌شــود و این امر را می‌توان از متون شاهانه دریافت؛ 
کتیبه‌ای از شاه کوتیر-ناهوته و پسرش تمتی-اگوندیت 
که به علامت اینشوشــیناک، الهۀ معبدی بنیاد گذاشتند 
که راهــی فرش‌کرده برای حرکت دســته‌جمعی ذاکران 
داشــت )گیرشــمن، 1375، 1: 85(، )نقشــۀ شمارۀ 

.))17(
 به حرکت مؤمنان، غیر 

ً
صحن شــمال شــرقی مســلما

روحانیان یا پیشوایان آیین و در مجموع، طواف جمعیتی 
انبوه که نظیــر آن در هیچ‌یک از صحن‌های دیگر جمع 
نمی‌شده، اختصاص داشــته است. اهمیت این صحن 
شاید از این موضوع نشئت می‌گیرد که در مقابل مدخل 
معبد اعلی قرار گرفته است و همین امر نیز شاید توانسته 
اســت خود را بر سازندگان بنا در مورد جهت‌گیری برج 
تحمیــل کند. فرضیۀ اختصاص ایــن صحن به طواف، 
از حضور یک پودیوم )ســکویی به‌صــورت دیوار، دور 
یک تماشــاخانه ســاخته می‌شــده و بزرگان بر آن قرار 
می‌گرفته‌اند( نشئت می‌گیرد. همچنین همین اشخاص 
می‌توانسته‌اند، بعد از مراسمی‌ که در بالا و اطراف برج 
جریان داشــت، روی این پودیوم گرد هم آیند تا از آنجا 
روی وسیع‌ترین صحن سرازیر شوند. اگر پشت‌سر این 
مراسم، مراسم دیگری در خارج حصارهای شهر مقدس 
جریان داشت، یا اگر حرکت دســته‌جمعی ذاکران باید 

به‌طرف رودخانه هدایت می‌شد، قسمت اعظم حاضران 
و یا همۀ آن‌ها باید از طریق این دروازۀ شــمال شــرقی 
صحن‌ها و در جهت بزرگ‌ترین دروازۀ حصار تمنوس، 
که درســت در روبه‌رو قــرار دارد، حرکــت می‌کردند. 

)گیرشمن، 1375، 1: 88(، )تصویر شمارۀ )13((. 

تصویر شمارۀ )13(: بخشی از صحن شمال شرقی در مقابل 

مدخل معبد اعلی )منبع: نگارندگان(

صحن شــمال غربی تنها صحنی است که در خارج از 
»راه حرکت دسته‌جمعی ذاکران« در تمام طول نمای دو 
معبد کف‌سازی شده است. سه سکوی مربوط به هدایا 
از آجر لعاب‌دار در روی این صحن وجود دارد. سکوی 
چهارم در جوار مدخل معبد شرقی الهه کری ریشاست. 
دو عدد از این سکوها در مقابل دروازۀ زیگورات هستند 

)گیرشمن، 1375، 1: 89(، ) تصویر شمارۀ )14((.

تصویر شمارۀ )14(: سکوهای آجری صحن شمال غربی )گرافیک: نگارندگان(
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اهمیت صحن جنوب شــرقی شــاید بیشــتر از صحن 
شمال شــرقی بوده؛ زیرا صعود به معبد اعلی از همین 
صحن شــروع می‌شــده اســت. این صحن نیز مانند 
دیگر صحن‌ها در سرتاســر طول طبقــۀ اول زیگورات 
دارای کف‌سازی »راه دســته‌جمعی ذاکران« بوده است 

)گیرشمن، 1375، 1: 92(، )تصویر شمارۀ )15((.  

تصویر شمارۀ )15(: صحن جنوب شرقی و صعود به معبد 

اعلی  )منبع: نگارندگان(

در دیوار حصار جنوب غربی به موازات وجه زیگورات، 
با طرح پیش‌آمدگی‌ها و پس‌رفتگی‌ها و باز هم با همان 
ابعاد ادامه می‌یابد. در مقابل آن چهار عدد خمره یافت 
شده که مخصوص تطهیر و غســل بوده‌اند )گیرشمن، 

.)97 :1 ،1375

صحن شمال شــرقی با دیواری که به‌صورت بخشی از 
یک دایره است و ســطح آن اضافه شده، نشان می‌دهد 
که هدف از آن پذیرا شــدن تعداد زیادی شــرکت‌کننده 
برای طواف و نیایش بوده است. در مقابل، تنگی صحن 
جنوب غربی این احســاس را زنده می‌کند که در اینجا 
 محدود وجود 

ً
فقط امــکان یک نیایش و طواف کامــا

داشته اســت. به نظر می‌‌‌رســد که هدف از ساختن هر 
دو صحــن، گردش‌هایی بوده که رابطۀ تنگاتنگی با خود 
زیگــورات، طبقات آن و صعودهای آن داشــته اســت 

)تصویر شمارۀ )16((.
با توجه به شــکل و ســاماندهی صحن جنوب شرقی، 
می‌توان دریافت که کاربــری این صحن با صحن قبلی 
 متفاوت اســت: این صحن بــرای طواف نبوده و 

ً
کاملا

اغلب برای مراســم وزین و موقرانه، عملیات شکرانه و 
برای قربانی‌ها به کار گرفته می‌شده است. در حقیقت، 
 مســتلزم جابه‌جایی تعداد زیادی 

ً
فعالیت‌هایی که الزاما

از افراد نبوده و این افراد وارد زیگورات نمی‌شوند، اما در 
تقدیس و بزرگداشتی همکاری می‌کنند که توسط مردان 
خدا به عمل می‌آید )گیرشمن، 1375، 1: 103-102(. 
»دروازۀ شــاهی«، دیوار حصار صحن جنوب شرقی را 
بریده و به دو بخش تقســیم کرده اســت که هرکدام از 
آن‌ها جهتی مخصوص به خود دارند. »دروازۀ شــاهی« 

تصویر شمارۀ  )16(: صحن شمال شرقی و جنوب غربی  )منبع: نگارندگان(
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کــه بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بنای این حصار اســت، این 
احســاس را بر‌می‌انگیــزد که برای ایجاد پهنای بیشــتر 
در صحن و جای بیشــتر برای مراســم مــورد نظر برپا 
شده اســت. در این صحن نیز مانند ســایر صحن‌ها، 
کف‌ســازی دور تا دور سکو چرخیده است. کف‌سازی 
دیگری که بسیار پهن و اندکی شیب‌دار است، از پلکان 
دروازه جنوب شرقی زیگورات به بعد گسترش می‌یابد و 
به‌طرف دیوار حصار ره می‌برد. این کف‌ســازی در نیمۀ 
راه تنگ می‌شــود و با رســیدن به دیوار حصار، در یک 
سطح مستطیلی در طول این دیوار امتداد می‌یابد. تمام 
گسترۀ صحن، دارای کف‌سازی از جنس خشت شکسته 
اســت؛ به اســتثنای دو راه که به عرض چهار خشت با 
خشت سالم کف‌سازی شــده‌اند که یکی از آن‌ها »راه 
حرکت دســته‌جمعی ذاکران« بوده و دیگری کف‌سازی 

وسیع را به »دروازۀ شاهی« متصل می‌سازد )گیرشمن، 
1375، 1: 103(، )تصویر و نقشۀ )17((.

احتمالاتی وجود دارد که سه پیشخوان مناسک مذهبی 
عیلامی، به‌هیچ‌وجه با پیشــخوان‌های مناسک مذهبی 
کدی تفاوتی نداشــته‌اند. اگر این‌چنین باشــد، آنچه  آ
در روی صحن جنوب شــرقی دوراونتاش کشف شده، 
در این قســمت نزدیک به زیگورات جای داشته است؛ 
چراکه در این محل، هم مراسم مربوط به تقدیم هدایا و 
هم مراسم مربوط به انجام قربانی انجام می‌شده و هر دو 
در یک زمان بوده اســت )گیرشمن، 1375، 1: 106(، 

)تصویر شمارۀ )18 و 19((. 
در مقابــل پلــکان دروازۀ زیگورات، روی وســیع‌ترین 
قســمت سراشــیب کف‌ســازی شــده، در دو ردیف، 
14 ســکو به ارتفاع 25 ســانتی‌متر از خشت پخته، با 

   

یبون )منبع: نگارندگان( تصویر شمارۀ )18( و )19(: تر

       
تصویر و نقشۀ شمارۀ )17(: کف‌سازی از پلکان دروازۀ جنوب شرقی تا دروازۀ شاهی  )منبع: نگارندگان(
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دیواره‌های شــیب‌دار برای قربانی‌هــای خونین در نظر 
گرفته شده است. خون قربانیان به‌طرف خمره‌ای جاری 
می‌شده که در وســط کف‌‌سازی و در زیر آن تعبیه شده 

بود )تصویر شمارۀ )20 و 21( و نقشۀ شمارۀ )18((. 
راه حرکت دســته‌جمعی ذاکران در امتداد مصطبه ادامه 
می‌یابد. در نزدیکی حجم کوچک آجری واقع در حاشیۀ 
 سکو یا پیشخوان بوده، 

ً
طرف راست پلکان، که احتمالا

چاهی در کف‌‌ســازی این راه وجود داشته است. زاویۀ 
سکوی آجری به حاشیه این چاه می‌رسد و قسمتی از آن 
را می‌پوشاند. در کنار این چاه، حفره‌ای دیده می‌شود که 
در زیر کف‌ســازی با چاه ارتباط پیدا می‌کند. این حفره 
محل اســتقرار ظرفی بوده که برای جمع‌آوری مایعی به 

کار می‌رفته که به افتخار خدایان می‌نوشیدند و بقیۀ جام 
را به زمین می‌ریختند )گیرشمن، 1375، 1: 107(. 

10-1: صحن جنوب شــرقی و مراســم و مناسک 
مذهبی 

صحن جنوب شــرقی عناصری در خود دارد که بعضی 
از آن‌هــا به تزکیه و هدایا و بعضــی دیگر به قربانی‌ها و 
مراســم جرعه‌افشانی بر خاک اختصاص دارد. همۀ این 
مراسم‌ها، در حضور زوج شاهانه انجام می‌شده و برای 
 
ً
این زوج، دو ســکو در نظر گرفته شــده بود که احتمالا

در هنــگام تاج‌گــذاری در روی آن جلــوس می‌کردند 
)گیرشــمن، 1375، 1: 109(. زوج شــاهانه به‌محض 
عبور از »دروازۀ شــاهی«، در مقابــل خمرۀ بزرگی قرار 

   
تصویر شمارۀ )20( و نقشۀ شمارۀ )19(: سکوی قربانی  )منبع: نگارندگان(

تصویر شمارۀ )21(: سکوی قربانی )منبع: نگارندگان(
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می‌گرفتند که بــرای تزکیه در نظر گرفته شــده بود و در 
کنار آن ســه پیشــخوان مخصوص هدایا قرار داشــت. 
پس از انجام مراســم، شاه و ملکه روی دو سکو جلوس 
می‌کردند؛ بنابراین، این دو »تخت«، دارای ابعاد مشابه 
نیستند و سکوی کوچک‌تر در کنار سکوی بزرگ‌تر قرار 
نگرفته و اندکی عقب‌تر است. در عین حال که ملکه در 
تمام مراســم و تشریفات رسمی‌ شرکت می‌کرد، همواره 
در پشت سر شاه جای داشت. گمان می‌رود در آن لحظه 
حیواناتی کــه از »دروازۀ ارابه‌ها« آورده می‌شــدند، بر 
روی چهارده ســکوی قربانی، در حضور شاهانه قربانی 
می‌شده‌اند. شاه عیلام و همچنین ملکه در متون، به‌مثابۀ 
هدیه‌کنندگان شناخته شده‌ و پذیرفته شده بود که قربانی 
کردن حیوانات در مقابل تاج پادشاه یا در مقابل مجسمۀ 
او انجــام گیرد. پس از قربانی حیوانات، زوج شــاهانه 
به‌طرف ظرف مربوط به جرعه‌نوشــی و جرعه‌افشانی بر 
 به‌ســوی معبد اینشوشــیناک )ر.ج: نقشۀ 

ً
خاک و نهاتا

شمارۀ )14(( رهسپار می‌شدند. در آنجا در مقابل پلکان 
کوچکی که قبل از ورود به نیایشــگاه، باید به‌زحمت از 
آن بالا رفت، محرابی وجود داشته که از همۀ سکوهای 
ساخته‌شــده از آجر لعاب‌دار که در روی تمام صحن‌ها 
ساخته شده، بهتر حفظ شده است. هدف از ساختن این 
محراب مشخص نیست )گیرشمن، 1375، 1: 109(. 

مدخل معبد بسیار نزدیک است. چنانکه پذیرفته شده، 
ایــن مکان، جای ظهور الهۀ بزرگ اســت که تندیس او 
باید در روی ســکو و در مقابل مدخل بوده و حضورش 
در مجمعی برپا می‌شده که با توجه به تنگی اتاق‌هایی که 
 خیلی محدود 

ً
این نیایشگاه را تشــکیل می‌دهند، ظاهرا

 غیــر از چند روحانی 
ً
بوده اســت. شــاه و ملکه ظاهرا

عالی‌مقام و چند تن از نزدیکان، نمی‌توانسته‌اند شخص 
دیگری را در کنار خود داشته باشند )گیرشمن، 1375، 
1: 110(. غیر از بنای اصلی زیگورات، چند معبد دیگر 
نیز در کنار آن قرار دارد. در اطراف زیگورات ســکویی 
وجود داشــته که با آجر فرش شــده اســت. در قسمت 
مقدسی که همین سکو حدفاصل آن با زیگورات است، 
سه معبد به نام‌های ایشنی کاراب، هوبان و الهه کریریشا 
در طرف شمال غربی زیگورات واقع شده است. هرکدام 

از این ســه معبد، دارای چند حیــاط و چند عبادتگاه و 
انبــار و اتاق‌های متعدد هســتند. در اتاق مرکزی معبد 
ایشنی کاراب، یک قربانگاه هست )واندنبرگ: 72-71؛ 
و آمیه، 1349: 55(. حصار درونی ســایر معابد را در 
خود جــای داده بود. تعداد زیــادی از این معابد محل 
انجام تشــریفات مذهبی بوده‌اند )آمیه، 1349: 56(، 

)نقشۀ شمارۀ )20((.   

تصویر شمارۀ )22(: کتیبۀ آیینی )منبع: نگارندگان(

نقشۀ شمارۀ )20(: موقعیت معابد ایشنی‌کاراب، هوبان و 

یشا )منبع گرافیک: نگارندگان( یر کیر

براساس اطلاعات به‌دســت‌آمده از کتیبه‌های موجود، 
اونتاش هوبان به غیر از ایــن معبد، معابد دیگری برای 
خدایان گوناگون ســاخته بود. در کنار برخی از معابد، 
کارگاه‌هایی یافت شــده که عــده‌ای از صنعت‌گران در 
آن‌ها هدایایی از طلا، نقره و مفرغ به شکل‌های گوناگون 
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و مجســمه‌هایی از سفال می‌ساختند و آن‌ها را به زائران 
بــرای تقدیم بــه خدایــان می‌فروختند )ســلطان‌زاده، 
1362: 55(. مجموعه مقدس در مرکز شــهر واقع بوده 
و اداره‌هــای حکومتی در ضلع شــرقی و جنب دروازۀ 
اصلی شــهر موسوم به »دروازۀ شاهی« قرار داشته است 

)سلطان‌زاده، 1390: 58(.  
کتیبه‌های آیینی کتیبه‌های آیینی 

»من، اونتاش گال، پســر هوبانومنا، شاه انزان و شوش، 
یک صحن محصور، آن چیزی که شاه قدیمی‌ و جانشینان 
آن‌ها نشــناختند، من ســاختم. این معبدها را ساختم؛ 
حصاری قرار دادم، خارج و داخل، من زیگورات را به‌سوی 
آســمان برافراشــتم؛ آن را به خدای اینشوشیناک )رب( 
مکان مقدس هدیه کردم« )گیرشمن، 1375، 3: 77(.

دروازۀ شــاهی و دروازۀ شــوش که کتیبه‌های ما از آنجا 
پیدا شده‌اند، به میدانگاه وسیعی باز می‌شوند که راه‌های 
طواف و حرکت دســته‌جمعی زائــران دعاخوان آن‌ها را 
منحط کــرده و در بین دو حصار اول و دوم واقع شــده 

است )گیرشمن، 1375، 3: 77(.
»من، اونتاش گال، پســر هوبانومنا، شاه انزان و شوش، 
در طول سال‌ها و روزها سلطنتی طولانی به ‌دست آوردم، 
از سلامتی برخوردار هستم، به همین دلیل معبدی برای 
الهه کیریریشــا در بیشه ساختم و آن را به الهۀ کیریریشا 

هدیه کردم« )گیرشمن، 1375، 3: 88(.
»من، اونتاش گال، پســر هوبانومنا، شاه انزان و شوش، 
معبد پی‌نیکیر را با طاق‌های آجری ساختم؛ مجسمه‌ای 
طلایی از پی‌نیکیر را در آن برپا کردم. باشــد که کارها و 
اعمال من به‌عنوان هدیه مورد قبول پی‌نیکیر بانوی مکان 

مقدس قرار گیرد« )تصویر شمارۀ )22((.
جالب‌تریــن ویژگی معابد ایلامی، وجود ســه شــاخ 
بزرگ اســت که در هر طــرف دیوارهــای معبد نصب 
می‌شــد. سنگ‌نبشــته‌های ایلا‌می‌ میانه، ثابت می‌کند 
که این شــاخ‌ها اِ-اول جزء مهمی‌ از هر معبد را تشکیل 
می‌دادند؛ زیــرا نماد الوهیت بودنــد )هینتس، 1371: 

۴۶(، )تصویر شمارۀ )23((.
محتویات مهرهای اســتوانه‌ای و آنچه در آن‌ها نشــان 
داده شده، دارای بیان و اشاره‌های مذهبی است )پورادا، 

1375، 4: 10(. برای مثال در حکاکی زیر می‌بینیم که 
خدا کلاه شاخ‌داری بر‌ سر و سه‌شاخه‌ای در دست دارد 
و پاهای خود را روی پشــت حیوان شاخ‌داری گذاشته 
است. در مقابل او، ســتایش‌گری زانو زده و هدیه‌کننده 
حامل بزغاله است... )استو، 1375، 4: 45(، )تصویر 

شمارۀ )24((.

تصویر شمارۀ )23(: شاخ در نمای معابد 

)منبع: هینتس، 1371: 65(

تصویر شمارۀ )24(: مناسک عیلام 

)منبع: پودارا، 1375، 4: 45(

آنچه از منابع بر می‌آید این اســت که آئین آن‌ها بیشــتر 
حاکی از توجه به طبیعت بوده اســت )تصویر شــمارۀ 
25(. نقوشــی از این خدایگان یافت شده که برخی از 
آن‌ها در ســر شاخی دارند که نشانۀ قدرت ایشان است. 
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در فرهنگ ایــران زمین، در زمان‌های بعد نیز تصاویر و 
نقوشی از پهلوانان ‌قهرمانی و یادبود‌ها مشاهده می‌شود 
که دارای شــاخ بوده‌اند؛ چنانچه عده‌ای »ذوالقرنین« را 
صاحب دو شــاخ معنا کرده‌اند که حکایت از اقتدار او 

دارد )سلطان‌زاده، 1362: 55-56(.   

یگورات و ارتباط با طبیعت  تصویر شمارۀ )25(: ز

)منبع: هینتس، 1371: 183(

نتیجه‌گیری  نتیجه‌گیری  
بنابـر گفته‌هـای متن مقاله، بیشـترین حجـم مدرک‌ها و 
مسـتندها از دوره‌هـای پیـش از مادها به تمـدن عیلا‌می‌ 
اختصـاص دارد. در ایـن نوشـتار، با بررسـی زیگورات 
پاسـخ  به‌دنبـال  آن  اطـراف  محوطه‌هـای  و  چغازنبیـل 
بـه سـه پرسـش بوده‌ایـم. نخسـت، در پاسـخ بـه اینکه 
انسـان عیلا‌مـی‌ در حریـم زیگـورات چغازنبیـل در چه 
مناسـکی شـرکت ‌می‌کرد و چه فضاها و سلسـله‌مراتبی 
را طـی ‌می‌کـرد، بایـد گفـت کـه عیلامیـان بـا ورود بـه 
محـدودۀ چغازنبیـل، پـس از عبـور از دروازه‌هـا و ورود 
بـه صحـن، بـه انجـام مناسـکی ماننـد تطهیر و غسـل، 
قربانی، دعا، شـرکت در مراسم سـخنرانی و طواف‌های 
مقـدس همـراه با ذکـر ادعیـه می‌پرداخته‌انـد. آن‌ها طی 
مراسـمی‌ بـا پـای پیـاده و از طریـق خشـکی به‌سـمت 
بیـت اکتیـو حرکت کرده و مجسـمۀ خدایان را نیز سـوار 
بـر کالسـکه‌ها بـرای شست‌وشـو بـه آنجـا می‌بردنـد. 
می‌گذاشـتند  قایق‌هایـی  در  را  خدایـان  تمثـال  سـپس 
پایـان  بـا  و  می‌بردنـد؛  بـالا  آب  جریـان  بر خالف  و 

یافتـن مراسـم، از مسـیر متفاوتـی به محوطـۀ زیگورات 
بازمی‌گشـتند. گفتنـی اسـت، در تما‌مـی‌ مراحـل انجام 
مناسـک، حضور شـخص شـاه ضـروری بوده اسـت. 

شـهر دور اونتـاش بـا وجـود سـه حصـاری کـه بـه دور 
خـود دارد و بـا توجـه بـه طبیعـت مقـدس اطـراف این 
مرکـز زیارتـی بـزرگ، هیـچ‌گاه به‌عنـوان شـهری بسـته 
و رمزآلـود بـه نظـر نمی‌رسـید. مؤیـد ایـن ادعـا، نبـودِ 
درهـای  خندق‌هـا،  دفاعـی،  خـاص  اسـتحکامات 
مخفـی، معابـر پرپیچ‌وخـم و بـرج و بـاروی دیدبانـی 

. ست ا
زائـران علاوه‌بـر طواف بـه دور زیگـورات، تما‌می‌ معابد 
زیـارت  به‌ترتیـب  نیـز  را  زیگـورات  اطـراف  کوچـک 
می‌کردند. ازسـویی زیـارت معبد اعلـی در طبقۀ پنجم 
بنـا، تنهـا توسـط شـاه و ملکـه و تعـدادی از کاهنـان از 
طریـق راه‌پله‌هایـی بـا گردش بـه دور بنا انجام می‌شـد. 
مذهبـی  مراسـم‌های  کلیـۀ  اینکـه  توجـه  قابـل  نکتـۀ 
عیلامیـان بـا پـای پیـاده صـورت می‌گرفته و مسـتقل از 

طبقـۀ اجتماعـی زائـر بوده‌ اسـت.
بـا توجـه بـه بررسـی مسـیرهای کف‌سازی‌شـده بـرای 
برخالف  کـه  گرفـت  نتیجـه  می‌تـوان  انسـان،  عبـور 
بسـیاری از نمونه‌هـای معمـاری که در آن، بنـا و معمار 
زیگـورات  معمـاری  در  هسـتند،  اهمیـت  حائـز  بنـا 
چغازنبیـل، بـه حضـور انسـان به‌عنـوان عنصـر مهم‌تـر 
در فضـا توجه شـده ‌اسـت. توجـه به محـل و چگونگی 
عبـور زائـران، اعـم از شـاهی و غیرشـاهی در فضـای 
انسـان  کـه  اسـت  آن  نشـانگر  خـود  معبـد،  مقـدس 
عیلا‌مـی‌ فـارغ از طبقـۀ اجتماعـی‌اش، تـا چـه حـد در 
عیلا‌مـی ‌اهمیـت  معمـار  نظـر  در  و  عیالم  معمـاری 
کف‌سـازی‌ها  ایـن  وجـود  ازسـویی  اسـت.  داشـته 
علاوه‌بـر بهبـود خوانایـی بناهـای مختلـف معابـد، در 
کوتـاه ‌کـردن دسترسـی‌ها نیـز نقـش داشـته کـه نشـان 

دیگـری از توجـه بـه انسـان اسـت.
مناسـک  انجـام  تفاوت‌هـای  و  شـباهت‌ها  مـورد  در 
اول  گفـت؛  بایـد  عـادی،  مـردم  و  درباریـان  مذهبـی 
اینکـه، چنانچـه در بـالا ذکر کردیـم؛ پیاده انجام شـدن 
مناسـک بـرای همۀ اقشـار وجـود داشـته و خـود نوعی 
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شـباهت و توجه به همۀ اقشـار اسـت. همچنیـن، عبور 
از سـردر ورودی مجلـل شـاهی، برای مـردم عادی هم 
امکان‌پذیـر بـوده اسـت. مـردم بـا عبـور از این سـردر، 
هدایـا،  و  می‌شـدند  وارد  شـرقی  جنـوب  صحـن  بـه 
نـذورات و قربانی‌هـای خـود را تقدیـم می‌کردنـد و بـه 
ادامـۀ مناسـک می‌پرداختنـد. تفـاوت در فضـای مـورد 
نیـاز بـرای درباریـان و مـردم عـادی از لحظـۀ ورود بـه 
محوطـه بـا افتـراق ابعـاد، تناسـبات و فـرم صحن‌هـا 
قابل تشـخیص اسـت، آن‌گونه که صحن شـمال شـرقی 
با بیشـترین مسـاحت و حصار منحنی آن، محل تجمع 
مـردم عـادی بـوده اسـت. شـایان ذکـر اسـت، نفـوذ و 
سـلطۀ روحانیـان معبـد بـر عیلامیـان، باعـث می‌شـد 
زیـارت  زیگـورات،  در  حضـور  اجـازۀ  عا‌مـی‌  مـردم 
مسـتقیم معبـد ایشوشـیناک، عبـور از پله‌هـا و رسـیدن 
بـه معبـد اعلی را نداشـته باشـند. طراحی پله‌هـا و ابعاد 
و اندازه‌هـای آن نیـز نشـان می‌دهـد که این مسـیر برای 

تعـداد محـدودی در نظـر گرفته شـده‌ اسـت.  
در مـورد پرسـش سـوم، تدفیـن در کاخ-آرامگاه‌هـای 
زیرزمینـی محوطـۀ چغازنبیـل و انجـام مراسـم مذهبی 
اطرافیـان  و  شـاه  بـه  محـدود  تنهـا  مـردگان،  بـرای 
نزدیکـش بوده اسـت. بـر روی آرامگاه‌هـای زیرزمینی، 
تالارهـای طویـل و مجللی بـرای پذیرایـی از افرادی که 
در ایـن مراسـم شـرکت می‌کردند وجود داشـته اسـت. 
حفاری‌هـای ایـن کاخ-آرامگاه‌هـا، وجـود کانال‌هـای 
آب در کنـار مقبره‌هـا را تصدیـق می‌کننـد. بـا توجـه بـه 
اینکـه حضـور آب در هـر بخـش از معمـاری عیلا‌مـی‌ 
آن مـی‌رود کـه  دلیلـی مذهبـی داشـته‌ اسـت، گمـان 
وجـود آب بـه جهـت غسـل مـردگان یـا انجام مراسـم 
مذهبـی در آنجـا بـوده ‌اسـت. همچنیـن حفاری‌هـای 
مقبره‌هـای مـردگان عیلا‌مـی‌ نشـان می‌دهـد‌، تدفیـن با 
کوزه‌هـای گلـی، آب و غـذا صـورت می‌گرفتـه اسـت. 
در بـاور عیلامیـان، مـردگان در حیـات جدیـد خود در 
سـرایی دیگـر، بـه وسـایلی کـه همـراه آن‌هـا در قبرهـا 

می‌شـدند.  نیازمنـد  می‌گذاشـتند، 
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